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ادامه از صفحه اول

حلقه مفقوده صنایع معدنی
آینده پژوهشــی در معدن و صنایع معدنی هیچ گاه در 
دســتور کار برنامه های توســعه کشــور از دوران پهلوی و 
جمهوری اســلامی نبوده و به همین جهت با وجود رشد 
تعــداد معادن، صنایــع معدنی و تولید مــواد معدنی، به 
رتبه مناسبی در حد کشــور خودمان در جهان نرسیده ایم. 
به  دلیل اکتشــافات کم عمق، بعد از انقلاب هیچ کانســار 
بزرگی کشــف نشــده و معادن تجهیز و بهره برداری شــده 
تمام حاصل کارهای پیش از انقلاب و نیز معدن کاری های 
باستانی و شــدادی مانند کارهای صورت گرفته در معادن 
گل گهر سیرجان و سونگون ورزقان آذربایجان شرقی است. 
همچنین روی عناصر ارزشــمند و کمیاب همــراه با مواد 
معدنی به خصــوص فلزات پایه نگرش مناســبی تاکنون 
صورت نگرفته و تنها در حدود هشــت سال گذشته است 
که مطالعاتی درباره اکتشــاف و فراوری عناصر نادر خاکی 
و لیتیوم در حال انجام اســت. همچنین درباره استفاده از 
مــواد معدنی و باطله های زمین شناســی در نانوفناوری و 
تولید مواد پیشرفته، تولید مصالح نوین و سبز و صنایع روز 
مبتنی بر نگهداری محیط زیست هنوز در آغاز راه هستیم. 
این امر سبب افزایش هزینه های تولید و ناتوانی رقابت در 
بازارهای جهانی می شود و همچنین در بحث محدودیت 
تولید آلاینده ها معضل جدیدی در این راستا ایجاد خواهد 
شد. ایران متأسفانه در ۱۵ سال گذشته جزء ۱۰ کشور اصلی 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای در دنیا بوده و این مســئله با 
توجه به بحران گرم شــدن کره زمین، در حال تبدیل به یک 
مســئله امنیتی جهانی حتی در حد بند هفتم منشور ملل 
متحد است. آینده پژوهشی در راستای فناوری های انقلاب 
صنعتی چهــارم مانند دیجیتال و هوشمندســازی امور و 
نیز اســتفاده روزافزون از انرژی های تجدیدپذیر و پاک، نیاز 
برنامه ریزان و متولیان امور برای ارتقای کشور در این بخش 
پایه ای و مهم اســت. این امر به تغییر اهداف معدن کاری 
ایــران از اکتشــاف تا فــراوری و محصول نهایــی خواهد 
انجامید. افزایش عمق اکتشاف منابع معدنی، تغییر اهداف 
به  ســوی عناصر کمیابی همچون لیتیــوم، نیکل، کبالت و 
عناصر نادر خاکی، کاهش مصــرف آب و انرژی در صنایع 
معدنی و بخش فراوری، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
در معادن و صنایع معدنی، نوســازی تجهیزات و استفاده 
از فناوری هــای روز در این زمینــه اجتناب ناپذیر بوده و نیاز 
به اصلاحاتی مانند یکپارچه کردن سازمان ها و معاونت ها 
در قالب یک وزارتخانه برای معادن و صنایع معدنی و نیز 
ارتقای نقش سازمان زمین شناسی به همراه اصلاح قوانین 

و تنش زدایی با جهان پیشرفته در این راستا دارد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 واحد تهران جنوب

به عنــوان  رئیســی  آقــای  شــخص  از  البتــه 
رئیس جمهــور منتخــب و رئیس جمهور فعال 
از یک و نیــم ماه آینده، فکر می کنم آن چیــزی که در قوه قضائیه دیدم این 
بــود که روحیه آرامی دارند و این آرامش و صبوری در سیاســت خارجی 
می تواند خیلی مؤثر باشــد، در مقابل بحران ها و تهدیدها و مشکلات اگر 
بخواهد ایران واکنش های فوری غیرمحاسبه گرانه نشان دهد، هزینه زیادی 
می تواند برای ملت ایران داشته باشد؛ بنابراین انتقال همین سیاست صبر و 
متانت در سیاست خارجی می تواند خیلی مؤثر باشد برای پیشبرد اهداف و 
کارهایش، سیاستی که آقای رئیسی در مناظرات و قبل از آن در قوه قضائیه 

نشان می داد، به جای فریادزدن و به جای واکنش های تند و امثال آن.
البته من این را عنوان کنم. نه تنها از نظر من بلکه به باور بسیاری از ناظران 
بین المللی، از نظــر حرفه ای، توانایی و مهارتی کــه آقای دکتر ظریف در 
حوزه دیپلماســی داشته، کم نظیر و شاید بشــود گفت بی نظیر است. وزیر 
خارجه ای که این همه توانمندی، آگاهی و تسلط بر دانش روابط بین الملل، 
تسلط بر حقوق بین الملل، فهم خوب معادلات بین المللی و سازمان های 
بین المللی داشته باشد، این یک امتیاز ویژه برای دولت آقای روحانی بوده 
که از چنین وزیری بهره مند بوده است. گفتید پیش بینی. به جای پیش بینی 
به عنوان یک استاد این رشته که از سال ۷۴ نزدیک ۲۶ سال است دارم این 
را در دانشگاه درس می دهم، توصیه من این است که کادری حرفه ای، هم 
دانشــمند و بامهارت را بر سر کار بیاورند. تنها با دانش روابط بین الملل و 
حقوق بین الملل شما نمی توانید وزیر خارجه خوبی باشید. مهارت هم باید 
باشد. بعضی می گویند تجربه، در حالی که تجربه اثر خیلی محدودی دارد. 
آن چیزی که خیلی مؤثر اســت، دانش است و مهارت. با کمال احترامی 
که برای وزیر خارجه آینده قائل هســتم، تا امروز در جامعه بین المللی به 
اذعان بسیاری از استادان خوب حقوق و روابط بین الملل در دنیا، کسی که 

بتواند هماوردی با آقای ظریف کند، محدود است؛ بنابراین باید دقت شود 
که فردی باشد که دست کم نزدیک به این مهارت ها و به این دانش باشد.

  به عنوان ســؤال آخر، حدســی دارید از اینکه چه فــرد یا افرادی  �
سکان دار دستگاه دیپلماسی در دولت آینده خواهند شد؟

دو نفر هستند که درباره شــان اظهار نظر می شود و معمولا درباره این 
دو فرد هم اظهارنظرهایی که می شود، اظهارنظرهای منصفانه ای نیست. 
من واقعا متأسفم، اخلاق که در جامعه ایرانی همیشه در متن بوده است، 
گاهی از سوی برخی از افراد به حاشیه می رود. آن دو نفر یکی  آقای جلیلی 
است که درباره شان صحبت می کنند و یکی هم جناب آقای باقری است. 
آقای جلیلی به لحاظ حرفه ای و به لحاظ دانش، از  جمله افرادی اســت 
که در این حوزه دارای دانش روابط بین الملل هست. خودش تحصیل کرده 
این رشــته است. اینها را نباید فراموش کنیم. ســابقه کار در شورای عالی 
امنیت ملی را دارد. ســابقه کار در وزارت خارجــه را دارد؛ بنابراین هر دو 
گزینه ای که دارد مطرح می شــود، گزینه هایی هستند که هم دارای دانش 
هستند و هم دارای تجربه در این موضوع؛ اما نکته ای که هست این است 
کــه در کنار همه اینها، باید ببینیم تــا چه اندازه مهارت تبدیل این دانش و 
تبدیــل این تجربه را به نتیجه برای ملت ایران دارند. خب این خیلی مهم 
اســت؛ بنابراین من ضمن اینکــه دارم ارزیابی مثبت از این دو نفر می کنم، 
توصیه درباره مهارت دارم. این مهارت هم چیزی نیست که لزوما یک فرد 
باید همه را یکجا داشته باشد. چه بسا با مشاوران، با معاونان و با همکاران 

متخصص این مسئله را بشود در نظر گرفت.
مشــکلی در دوره آقای ظریف وجود داشــت و من در همان آغاز دوره 
اول ایشان هشــدار دادم. بعضی ها هم شاید همان موقع تا اندازه ای دلگیر 
شدند. تیم آقای ظریف، تیمی قوی است. آدم های بسیار خوب و متخصص 
و بامهارت فراوان هســتند؛ ولی ســاختاری که مــا در وزارت خارجه داریم، 

پاســخ گوی نیازهایی که بــرای ایــران در جامعه بین المللی وجــود دارد، 
نیســت. تا وقتی که ســاختار اجازه می دهد، کارگزارانــش با تفکر مادی به 
مســائل مأموریت نگاه کنند و وزارت خارجه را به عنوان دســتگاهی ببینند، 
می توانند به ما با دلار یا یورو حقوق بدهد و ما بازایش این باشــد که من در 
پایان مأموریتم یا پایان حیاتم در یک دســتگاه اجرائی به یک زندگی بالاتر از 
متوسط یا مرفه در جامعه ایرانی دسترسی پیدا کنم، چنین چیزی نمی تواند 
منافع ملی را تأمین کند. ســاختار باید از کارگزار این را مطالبه کند که از شما 
می خواهیم در پایان مأموریت یا پایان خدمــت در وزارت امور خارجه، پنج 
گام اساســی را به عنوان کارگزار من در تأمین منافع ملی ملت ایران برداشته 
باشید و قانع کند کارگزار را که حقوق شما و معیشت شما مانند قشر متوسط 
همه کارکنان دستگاه های اجرائی خواهد بود، نه چیزی بالاتر از آن؛ بنابراین 
توقع را باید مانند توقع یک اســتاد دانشــگاه، کارمند وزارت اقتصاد، کارمند 
وزارت آموزش و پرورش، مانند یک معلم، باید در آن اندازه برایشان به وجود 
بیــاورد. ما برای یک معلم می گوییم وظیفــه اش آموزش و تعلیم و تربیت 
دانش آموزان و فرزندان این ســرزمین است و مابازایش یک زندگی متناسب 
با فردی که در ایران زحمت کشــیده اســت و کار کرده است، با حقوقی که 
زندگی خوب و مناســبی داشته باشد؛ بنابراین هیچ وقت این معلم مابازای 
کاری که شغل انبیاست، توقع این را ندارد که حتما به او قصر بدهند یا حتما 
باید برایش خودروهای لوکس تهیه شــود و امثال این. این موضوع باید در 
بدنه و ســاختار دیپلماسی و ساختار وزارت خارجه هم باشد که وظیفه شان 
تأمین منافع ملی اســت. خب ما داریم می بینیم که به خاطر پرداخت های 
یورویی و این مســائل، آن چیزی که باید اصل باشد، به فرع تبدیل شده و آن 
چیزی که باید فرع باشــد به اصل تبدیل شده است و همین بیماری دستگاه 
وزارت خارجــه را آزار مــی داد و در دولت آقــای روحانی هم این وضعیت 
وجود داشــت و ادامه دارد. ضمن اینکه گاهی اوقات برخی جملات را هم 

عنوان می کنند که جملات نادرســتی است. به عنوان مثال می گویند که هم 
در ایران تحت فشاریم و هم در خارج. آن طرفی ها به ما می گویند شما برای 
دولت ایران کار می کنید و مزدورید و این طرفی ها می گویند شما تحت تأثیر 
خارجی ها هستید و اینها. برای معلم هم همین است. برای هر کسی در هر 
شغلی این مسائل هســت. برای خبرنگار آیا این مسائل و مشکلات نیست؟ 
برای همه هست؛ بنابراین آن ساختار را باید جراحی کنند. من همان موقعی 
که آقای دکتر ظریف کار را شروع کرده بودند، این نکته را گفته بودم. به جای 
اینکه ما آســیب را رفع کنیم، عده ای همچنان که گفتم، خوش شان نیامد و 
دلگیر شدند. الان هم آقای رئیسی باید این ساختار را ساختار منافع ملی   محور 
کند. شما اگر بهترین و باتقواترین آدم را هم وزیر امور خارجه کنید که دانش 
داشته باشــد، تجربه داشته باشد، مهارت هم داشته باشد؛ اما ساختاری که 
می خواهد با آن کار کند، ســاختار فشلی باشد، نمی تواند دیپلماسی ایران را 
در دنیا جلو ببرد. لازمه اش این اســت که اول جراحی در آن ساختار صورت 

بگیرد و آن ساختار منافع ملی محور شود.
نکتــه دیگری هم که باید عنوان کنم این اســت کــه برخی افراد هیچ 
پاشنه  آشیلی هم به لحاظ اخلاقی ندارند، مثل آقای جلیلی. اینها آدم های 
خیلی پاک و درســتکاری هستند و زدن برخی نســبت ها و اتهام ها به این 
افراد درســت نیست. موقعی ممکن اســت کارنامه این افراد را در مسائل 
هســته ای عده ای زیر ســؤال ببرند که خب باید در آن شرایط ارزیابی شود 
و آن اتفاقات اگر رخ نداده، در آن زمان دلایلش چه بوده اســت. آن دلایل 
نباید دوباره تکرار شــود. نرسیدن به نتیجه که عده ای از منتقدان این افراد 
مطرح می کنند، نباید تکرار شود. من فکر می کنم که همه باید تلاش کنیم 
که آن خطاها تکرار نشــود. کسانی که انتخاب می شوند، لازمه انتخابشان 
چنان که گفتم، دانش است به علاوه مهارت. تقوا خیلی مهم است، تجربه 

خیلی مهم است؛ ولی مهم تر همان دو موضوع است که توضیح دادم.
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یادداشت هفته

مردان سیاست در مواجهه با بورس

حســن روحانی در مردادماه ۱۳۹۹: «مردم بدانند سکه و دلار جای 
ســرمایه گذاری نیســت، اما بورس جای ســرمایه گذاری اســت. مردم 
می تواننــد در بازار بورس خریدهایی بکنند که برای آینده شــان و برای 
دارایی شان، اطمینان بیشــتری پیدا کنند» و در جدیدترین اظهارنظر در 
سال ۱۴۰۰: «بازار ســرمایه را ما به اوج رساندیم. چنین بازار سرمایه ای 
نداشتیم! حالا فرازونشــیبی هم دارد». عبدالناصر همتی، رئیس سابق  
بانک مرکزی: «سقوط بورس به دلیل دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر 
سر عرضه پالایشگاه ها بود. ظرف یک سال سه بار رئیس بورس را عوض 
کرده اند. با دخالت های سیاسی بورس را به بازاری غیرقابل کنترل تبدیل 

کردند. اواسط تیر ماه در نامه ای به رئیس جمهور گفتم که قضیه بورس 
دارد خطرناک می شــود. بعد از این نامه باز مســئولانِ دولت، مردم را 
تشویق به حضور در بورس کردند. نرخ سود سپرده ها را نه تنها افزایش 
ندادیم بلکه کاهــش هم دادیم. برخی می خواســتند بانک مرکزی را 
در ســقوط بورس مقصر جلوه دهند». دژپســند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی: «برخی ریزش بازار سرمایه را به اختلاف من با وزیر نفت نسبت 
می دهنــد. این اختلاف بین دو وزیر یــا دو وزارتخانه نبود بلکه اختلاف 
بین ســازمان خصوصی سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بر سر این 
بود که چه کســی متولی صندوق باشــد. افزایش نرخ ســود سپرده ها 
باعث ریزش بورس شــد». قاضی زاده هاشــمی، نایب رئیس مجلس: 
«اولین کسی بودم که ریشه بحران بورس را شناسایی و از تخلف دولت 
از ســهام داران به عنوان وکیل مردم شــکایت کردم». محسن رضایی، 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: «حدود ۱۵۰ نفر در کشور چترباز 
اقتصادی هســتند که تقریبا بالای هزار میلیارد تومان هم سرمایه دارند. 

چون فهمیدند بورس بالا می رود، ســرمایه خــود را وارد بورس کردند. 
ســهامی را که اوایل خریداری کرده بودند، در شــهریور ماه فروختند و 
۷۰ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کردند و به این شــکل باعث 
ریزش شاخص بورس از دو میلیون به یک میلیون و ۲۰۰ شدند». جمعی 
از نماینــدگان مجلس: «بــا توجه به اخبار کســب درآمدهای نجومی 
توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار، 
لازم اســت متولیان امر اقدام به بررســی سریع کرده و در صورت وقوع 
تخلفات، تمامی درآمدهای نامشــروع از اشــخاص مذکور مسترد و به 
تناسب، به زیان دیدگان اختصاص داده شود». در واپسین روزهای پایانی 
دولت تدبیر و امید هیچ کس مسئولیت بازار سرمایه را گردن نمی گیرد. 
در واقع با بحران بی مســئولیتی در بورس مواجه هســتیم. وقتی کسی 
مســئولیت کارهای خودش را نمی پذیرد، بالطبع اقدامی هم در جهت 
رفع یا بهبود مشکلات به وجودآمده از آن تصمیمات انجام نخواهد داد. 
از این گذشته، بحث شناســایی تخلفات در بازار سرمایه به طور مدام از 

گذشــته در حال انجام است. از شفاف ســازی  و برخورد با متخلفان در 
بورس سخن گفته می شود، اما در تضادی آشکار درباره اینکه متخلفان 
چه کسانی هستند و تخلفات انجام شده چیست، شفاف سازی  نمی شود. 
همین موضوع شائبه این را که بحث شناسایی تخلفات در بازار سرمایه 
صرفا یک منازعه جناحی و پوپولیســتی بوده است، تقویت می کند. به 
اعتقاد کارشناســان هر ســود بزرگی که در این بازار نصیب کسی شده، 
در سایه دوربودن از حواشــی،  اهمیت ندادن به حرف های پوپولیستی، 
بررســی دقیق بنیاد شرکت ها و ســپس صبر بوده است. همان طور که 
بسیاری از مردم، طلا را به منظور نگهداری بلندمدت خریداری می کنند 
و هــر روز پیگیر قیمت یا تعویض آن نیســتند، ســهام داران نیز باید با 
دید بلندمدت در بورس ســرمایه گذاری کنند. براســاس یک گزارش، در 
بورس های بین المللی، بیشــترین ســود نصیب کسانی شده که یا فوت 
کرده اند یا سهامشان وثیقه بانک بوده و امکان  فروش آن وجود نداشته 

است.
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